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Abstract 

Ein- al-Qadat -Hamadani is one of the phenomes of Islamic-Iranian culture and a 

pre-eminent in Theosophy, Philosophy, Gnosticism, and Literature in his own era. 

His writings are abundant with elegant mystic theosophical punctiliousness. The 

present study aimed at investigating Persian poems mentioned throughout his 

sayings almost without mentioning the name of their poets. This characteristic is due 

to his specific attitude towards poetry. The major purposes of the current study are 

to show Quazi’s particular attitude towards poems and the poets’ identity whose 

couplets were recounted. Library research revealed Quazi’s meticulous attitude 

towards poetry in that he sees poem as a mirror in which everybody looks his own 

identity. This attitude is similar to present-day poets’ views about the death of 

authors and meaninglessness of poems. Following that, poets such as 
AbolhassanBosti, YousefAmeri, AhmadHammuyu, and VaezSerakhsi, whose 

couplets were recited by Quazi, were presented and investigated. Findings displayed 

that Quazi had an unconventional and innovative attitude toward poem and he 
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vitalized the name, identity, and samples of some mystic poets of the fourth and fifth 

century who have been anonymous everywhere else. 

Keywords: Ein-al-Qadat Hamadani, Mystic Poetry Pre-Eminents, Nameha, Tamhidat, 

The Mirror of Poetry. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  151 -  127، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال  ـ علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  شعر ةالقضات دربار بررسي ديدگاه عين
  و بررسي اشعار فارسي آثار او

  *گو محمد راستسيد
  ***سعيد خيرخواه ،**پروين رباني

  چكيده
و  ،كـلام  ،حكمـت  ،عرفـان اسلامي است و در   ـ هاي فرهنگ ايراني القضات از شگفتي عين

هـاي   سـنجي  كه سرشارند از نكتـه  ،هاي او هاي نوشته ادب از سرآمدانِ روزگاران. از ويژگي
ي اسـت كـه   ا ها پرداخته اشعار فارسي اين پژوهش به بررسي آن كه ،و ... ،عرفاني، حكمي

آمد  ويژگي پيجاي سخنان او آمده و اين  نام گوينده و گاه با نام گوينده در جاي  بي تر بيش
 ةقاضـي دربـار   ةاو به شعر است. پرسش اصلي اين پژوهش يكي ديدگاه ويـژ  ةديدگاه ويژ

در نگارنـدگان  هـايي از آنـان آورده.    شعر است و ديگر كيستي و چيستي شاعراني كه بيـت 
كـه شـعر را    ،قاضي ةرفت نخست ديدگاه پيش ،اي خانه كتاب ةشيو به ،ها پاسخ به اين پرسش

ديدگاهي كـه بـا    ند؛ا بيند، بازنموده داند كه هركس خويشتن خويش را در آن مي اي مي آينه
 كـه جا تـاآن  ،بودن شعر همانند است و سپس معني مرگ مؤلف و بي ةديدگاه امروزيان دربار

 ،حمويه احمد ،يوسف عامري ،والحسن بستياند، شاعراني چون اب اسناد تاريخي ياري كرده
كـه   ندا  و به اين نتيجه رسيده كه قاضي ابياتي از آنان آورده، شناسانده ،و واعظ سرخسي را
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هايي از اشعار چند شاعر  هم نام و نمونهو رفته داشته  ديدگاهي پيشهم شعر ة قاضي دربار
  .است نيست، زنده نگه داشته ها كه جاي ديگري نشاني از آن ،را چهارم و پنجم قرنعارف 

  .ها نامهالقضات،  عين، داتيتمهعرفاني،  شعر هنگانآ پيششعر، آينگي  ها: دواژهيكل
 

  . مقدمه1
ترين اضلاع فرهنگ  ترين و برجسته از بنيادي ،گمان بي ،عرفان و تصوف و نيز ادبيات و شعر
  ـ ـ فرهنـگ ايرانـي   ةاين ديدگاه به پـاي و پاي ـ  تر فرهنگي از كه كم چنان ؛اند اسلامي ـ ايراني

جهـان هماننـدي نـدارد، فرزنـد      كه گويـا در  ،عرفاني فارسي رسد. شعر و ادب اسلامي مي
و تصوف پديد آمده و به چنان شـكفتگي و   ،عرفان ،ادب ،اي است كه از پيوند شعر فرخنده

  شكوفايي رسيده كه جهاني را به شيفتگي و شگفتي واداشته است.
يعني شعر عرفاني، با شاعر و عـارف بسـيار    ،اسلامي ـ فرهنگ ايراني ةبرجستة اين سوي

پذيرد  و حيثيت شايسته مي ،تيهو ،صورت ،ساخت ،يعني سنايي غزنوي ،ششم قرنبزرگ 
الـدين مولـوي بـه اوجـي      دست بزرگـاني چـون فريدالـدين عطـار و جـلال      و پس از او به

ن روشـني  سرنوشت چنـدا  ،سوكمندانه ،همه، پيش از سنايي . بااينرسد   ميناپذير  رس دست
كه بايد شناخته است، نه رونـد و روال رشـد و    چنان   ،نه چيستي و چگونگي خود آن ؛ندارد

بالندگي آن، و نه آغازگران و گشايندگان اين راه شيرين و شگرف. درست مانند خود شـعر  
و  ،كميـت  ،حيثيـت  ،هويـت  ،بين چشم شاعر روشن آن تيره، فارسي كه با رودكي سمرقندي

هرگونـه   ،بنياد يابد و پيش از او سرنوشت روشني ندارد. براين و استواري مي كيفيت شايسته
تر سـازد و بـر تـاريخ تاريـك شـعر       آگاهي و سند و مدركي كه بتواند اين پيشينه را روشن

هم از نگاه تـاريخ شـعر و    ؛عرفاني پيش از سنايي پرتوي بيفكند ارزش ويژه خواهد داشت
ي كـه  ارجمنـد فان و تصوف فارسي. يكي از منابع بسـيار  ادب فارسي هم از نگاه تاريخ عر

دهـد   دسـت  هـايي از آن بـه   نمايـه و نمونـه  تواند اين پيشينه را اندكي روشـنا بخشـد و    مي
  است. ،القضات عين ،هاي عارف بسيار بزرگ همدان نوشته

 شـهيد  ق 525سالي پـيش از او در   دروزگار است و چن كه با سنايي هم ،قاضي همداني
طاهر (كه دور نيست همان باباطاهر كه نام چند تن از پيران و عارفاني چون  گونه همانه، شد

و سياوش را آورده كه جايي ديگر نام و نشـاني از آنـان    ،، بركه، مودودهمداني باشد)، فتحه
و بررسي احوال و  به بعد) 95: 1374بنگريد به پورجوادي  ،فتحه و بركه ةنشده (دربارديده 

هاي خود  هاي فراواني را در نوشته بيت .هاي تاريخ عرفان و تصوف است بايستهآثارشان از 
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هـاي    هـا از نمونـه   گوينده آورده است كـه بسـياري از آن    نام گوينده و گاه با نام  بي تر بيش
تواند اين پيشينه را اندكي روشني بخشد  ها مي اند و بررسي آن شعر عرفانية پيشين و نخستين
  گامي است در همين راه و راستا.و اين پژوهش 

شعر است و ديگـري   ةدربار القضات عينپرسش اصلي اين پژوهش يكي ديد و داوري 
  هاي او آمده است. چيستي و كيستي ابيات و اشعاري كه در نوشته

  
 ة پژوهش. پيشين2

هـاي    هاي خويش آورده، جز اشـاره  در نوشته القضات عينكه  ،اشعار و ابيات فارسية دربار
كـه   ،اي گانـه  اند، پژوهش جـدا  قاضي چيزي نوشتهة كه دربار انيگر پژوهشگذراي كوتاه و 

  چيستي و كيستي اين ابيات و اشعار را بررسيده باشد، انجام نگرفته است.
، دركنار فهرستي كه از آيات و احاديث القضات عين آثار و احوالدر كتاب  ،فرمنش ،البته

 ـ دست داده، فهرستي آثار قاضي به اسـت. گرچـه    ار او فـراهم كـرده  نيز از اشعارِ آمده در آث
هايي كه او فهرست كرده از  بسياري از بيتكه  : يكي ايندارداو چند اشكال اساسي  فهرست

 القضـات  عـين هـا از   شده كه آن آثاري كه امروزه آشكار ؛است القضات عينآثار منسوب به 
است و از يكـي از   ،بيت) 314ويژه رباعي ( به ،كه سرشار از شعر لوايح رسالةنيستند، مانند 
بنگريـد بـه    ،بـاره  درايـن ( القضـات  عـين  نام عبدالمك وركاني، نه م است بههفتة عارفان سد

ابياتي را كه در آثـار قاضـي   ة هم كه تقريباً اشكال اساسي ديگر اين .)61: 1374هروي   مايل
نـام   گذر نزديك بـه هـزار بيـت را بـه     ره ورده و ازايننام خود قاضي آ بي نام گوينده آمده به

نام خود  به ،آشكارا ،قاضيابياتي كه  زيرا ،نيست گمان درست ي ثبت كرده است، كه بيقاض
  رسد. آورده به ده بيت نيز نمي
جز ابيات فارسي، ابيات فراوان عربي و چنـد بيـت فهلـوي نيـز در      ،گفتني است قاضي

دكتر ترها  است و پيشنگارندگان ها بيرون از پژوهش  هاي خود آورده، كه بررسي آن نوشته
 ؛73- 51: 1382 واعـظ يابي كرده است (  واعظ در سه مقاله ابيات عربي او را ترجمه و گاه منبع

فهلويات « ةصادقي در مقالدكتر را فهلويات او  ) و60- 52 :1383واعظ ؛ 27- 1 :1383واعظ 
  .)24- 13: 1382(صادقي است  بررسيده »و چند فهلوي ديگر القضات عين

رضـا   علـي  ،)1384» (شعر تعبير زندگي است نه توصيف آن«ن فرزاد در مقالة عبدالحس
و مجتبي مهـدي در   ،)1395( »زبان همداني و پديدارشناسي القضات عين«فولادي در مقالة 



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   130

 

 )1388( »همداني القضات عينهاي ادبي  نويسي: تحليلي تازه از نگره خويش تأويل بي«مقالة 
  .اند بررسيده زبان و ادب را ةهاي قاضي دربار ديدگاه

  
  القضات و شعر . عين3

 ةشعر است (دربارهمانند داستان ابوسعيد ابوالخير و  ،وبيش كم ،القضات و شعر داستان عين
يعني قاضي نيز مانند ابوسـعيد هـم    ؛)111: 1367بنگريد به شفيعي كدكني  ،ابوسعيد و شعر

 ،شعر است هم ذهن و ضـميري انباشـته از شـعر فارسـي و عربـي و فهلـوي دارد و       ةشيفت
مناسـبت بيـت يـا ابيـاتي      هايش به ها و نامه لاي نوشته در لابه ،همانند ابوسعيد ،روي ازهمين

تـر    هـا را خوانـدني    بخشـد و آن  هاي خويش را تنوعي مي آورد و به اين شيوه هم نوشته مي
ذهـن و ضـمير خواننـده     درو بهتـر   تر بيشنمايد و  ا آشكارتر ميهم پيام خويش ر ،كند مي
و  گيرد مي  پيام خود بهره تر بيشبراي آشكاري نشاند؛ يعني از شعر و بيت چونان ابزاري  مي

هـاي   كـه در زمينـه   ،هـاي بسـياري را   ابزاري از شعر زمينه شده تا او بيـت  گيريِ همين بهره
... سـخن   و ،اند، در بافت عرفاني، كلامي، دينـي  شدهويژه عشق و عاشقي سروده  ديگري به
هـا   اي بـدان  وهواي معنـايي و كـاربردي تـازه    ويل و توجيه حالأتة شيو كار برد و به خود به

وسو با ساخت و بافت سخن خويش: گاه براي آشكاري پيـام خـود، گـاه     سمت ببخشد هم
  ه براي استشهاد و تمثيل.كيد و تقويت آن، گاه براي تكميل و تتميم آن، و گاأبراي ت
 هـاي  يش به هر بهانه و مناسبت از بيـت هاي خو جاي نوشته در جاي القضات عينكه  اين

، كنـد خويش را براي خواننـده آشـكارتر   ة گيرد تا خواست و فهلوي ياري مي ،فارسي، عربي
دهد كه  ازديگرسو، نشان مي ،شعر دارد و ةاي است كه او دربار آمد ديدگاه ويژه سو، پي ازيك

 ،هاي فارسي، عربي، فهلـوي  شعر نيست كه ذهن و زبانش سرشار از بيتة شيفت فقطقاضي 
راه با  هاي گوناگون، بلكه شيفتگي او هم انگير در زمينه  ي بهت ا گونه هم به  آن ؛و اورامه باشد
داشـته    شـعر را از پـي  ة هايي بوده كه ديدگاهي ويژه دربـار  ها و تأمل و دقت درك و درايت

 ةهاي خود به اشعار بسيارِ گونـاگون، گـاه دربـار    نوشته  است و زمينه شده تا او جز آراستن
تواند ديدگاه ادبي او  هايي كه روي هم مي سنجي نكته ؛سنجي كند  نكته وري نيز و سخنشعر 

ر ميـان  شعر است كه گويا د ةهرمنوتيكي او دربار  ديدگاه تأويلي ،. از اين ميانكندرا روشن 
تـوان آن را   ديـدگاهي كـه مـي    ؛اي نداشـته باشـد   روشـني نمونـه   ايـن   كم به يان دستپيشين

  ناميد، در اين سخن او:» گونگي شعر و هنر آينه«
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مردا، اين شعرها را چون آيينه دان. آخر داني كه آيينه را صورتي نيست در خـود،   جوان
كه شـعر را در خـود   دان  مي ،چنين اما هركه در او نگه كند صورت خود تواند ديد. هم

هيچ معني نيست، اما هركسي از او آن تواند ديدن كه نقد روزگار او بود و كمـال كـار   
اوست. و اگر گويي شعر را معني آن است كه قائلش خواست و ديگـران معنـي ديگـر    

كسي گويد: صـورت آينـه صـورت روي     چنان است كه خود، اين همكنند از  وضع مي
  1.)216، 1 : ج1395 القضات عين( نموده اول آن صورت صيقل است ك

كـه بـه سـخن فيلسـوفان و      ،رفته در اين سخنان، قاضي با نگاهي امروزي و بسيار پيش
روي  اينماند، شعر را از ر و مرگ مؤلف ميبودن شع معني بية پردازان ادبي امروز دربار نظريه

خواننـده معنـايي ديگـر    فهمد و با هربـار خوانـدن و بـا هـر      اي مي گونه كه هركس آن را به
كسي بـا  صورتي در خود ندارد، اما هر ،خود خوديِ به ،پذيرد، به آينه مانند كرده است كه مي

اي به  خود، يعني تا خواننده خوديِ شعر نيز به .بيند آن رويارو شود، صورت خود را در آن مي
گ بـا مـن و مـنش و    سراغ آن نرود، معنايي ندارد، اما هر خواننده در رويارويي با آن هماهن

خويش را در آن آينه  ديگرسخن، منِ به ،يابد و احوال و عواطف خويش معنايي از آن درمي
 ،اي و بـا چـه قصـدي سـروده     كه چه كسي در چه زمينـه  فارغ از اين ،نگرد و آن شعر را مي

 كه فارغ از اين ،كه هركس به آينه بنگرد گونه بيند؛ درست همان هماهنگ با احوال خويش مي
  بيند. خود را در آن مية و براي چه ساخته، چهر ،اين آينه را كي، كي، كجا، از چه

 اند، از  ي ويژه بوده ا هايي را كه هريك در زمينه بربنياد همين ديدگاه، بيت ،قاضي خود نيز
هـاي خـويش و     و آمـوزه  ،هـا  ها، آزمـون  ها انديشه آن بيت ةويژه برآورده و در آينة آن زمين

ها را براي آشـكاري و   روي، آن  ازهمين ،آنان سخن گفته ديده است وة را كه دربارديگراني 
رو، بـراي دريافـت    كار برده. ازايـن  هاي خويش يا آن ديگران به ها و انگيزه استواري انديشه

هـا آورده درنـگ    چه قاضي پيش از آوردن بيت ها بايد در آن هاي قاضي از اين بيت خواسته
  هاي آورده دريافت. را با بيت ها كرد و پيوند آن

 ةكه در زمين ،زد رودكي را زبانة چنين ديدگاهي است كه براي نمونه قاضي چكامة برپاي
ارسـالي بـا   هكـه چ  ،اي يعني برانگيختن نصر بن احمد ساماني به بازگشـت بـه بخـارا    ويژه

 سـروده  ،الي آن جا خوش كرده بـود بود و در هري و حوجا دور شده  لشكريان خود از آن
؛ و براي راست و دروغ بودن 52: 1385بنگريد به نظامي عروضي  ،اين داستان ةشده (دربار

ويژه ة از اين زمين ،)147 :همانبنگريد به  ،اين داستان و استقبال ديگر شاعران از اين چكامه
كـه   گـاه  آن ؛مدينه برده و بر زبـان ابـوبكر نهـاده    برآورده و از بخارا به خارستان ميان مكه و

  خود او بشنويم: برد. از سوي مدينه مي مصطفي را بر دوش گرفته بود و شنگ و شاد به
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بشنو ارجـو   .گذرانيد هيچ داني كه بوبكر آن ساعت وقت خود را به انشاد كدام بيت مي
  :كه بشنوي

 بــــوي يـــار مـــهربان آيد همـي    يبانـــگ جـــــوي موليان آيد هـم
 خنــگ ما را تا مــيان آيـد همــــي     از نشاط روي دوست رود جيــحون

 زير پـــايم پرنيـــان آيــــد هــمي     دشــت آهو بــا درشــتي ريــگ او
  )464، 1ج  :1395 القضات عين(

كند، از  فارسي رودكي، طي زمان و مكان مية آري، بربنياد چنين ديدگاهي است كه تران
گردد تا حـال و   به گذشته بازمي قرنچهار   كشد، سه ر ميدينه پسمرقند و بخارا به مكه و م

احوال ابوبكر را آينگي كند و زبان حال كسي شود كه زبان قالش عربي اسـت و از فارسـي   
  .)77: 1375بنگريد به پورنامداريان  ،تر بيشبراي آگاهي داند ( هيچ نمي

براي ديگـران نهـاد و خـود    مردي ابليس كه رحمت خدا را  يا در گزارش داستان جوان
گذارد و  زباني او مي هايي فارسي بر زبان بي بار بيت خريدار لعنت را برگزيد، چند كالاي بي
  گونه: بار اين سازد. يك وهواي او مي حالة ها را آين آن بيت

 يب ديگـران زهي عشق، كه گفت ما درد ابدي را اختيار كرديم و رحمت و لطف را نص
  دارد: كند و اين بانگ مي ار درد پياپي آن مهجور نوش ميكرديم. هر روز صدهز

 فرهنـگ ده  نوا و درخـور  هركسي را در   سـنگ ده  مي با خمِّ مي هم  عاشقان را جام

  و ديگربار چنين:

گريزنـد، مـا آن را بـر گـردن      مـي گويد: اگر ديگران از سـيلي   مرد، ابليس، مي اين جوان
  :گيريم  خود

 م مقــيم دم بــر دم بــاد  ســوداي تــواَ    غـم بـاد   از عشق تو اي صنم غمـم بـر  
ــا آتــش عشــق تــو دلــم   ــادكــم حمب  است اصلش كم باد  عشقي كه نه اصلي   ب

  ديگربار چنين: و
  با او گفتند كه گليم سياه لعنتي چرا از دوش نيندازي؟ گفت:«

 »گر بفروشم برهنه ماند دوشـم    نفروشم نفروشم گليم و مي  مي 
  )224: 1393 القضات عين(
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  و ديگربار چنين:

ن است كـه اول خـازن بهشـت بـود و     اي دوست، داني درد او از چيست؟ درد او از آ
مقربّان بود، از آن مقام با مقام دنيا آمـد و خـازني دنيـا و دوزخ او را منشـوري      ةجملاز

  گويد: بازداد. از اين درد مي
 براند و دردم زين كرد خود خواند و خودم   اين جـور نگـر كـه بـا مـن مسـكين كـرد       

  )225 :همان(

 داننـد، جنيـد   ند و فارسي نمـي ا زبان دو عرب كه هر ،شبلي و جنيدة يا در گزارشي دربار
 ،هـايي)  تفـاوت  ، با198: 1386سنايي فارسي سنايي (هاي  خود را با اين بيت بي شبليِ ازخود

ــا خــود  هشــدار مــي ،هــا ســروده شــده پــس از آن قــرنســه  كــه دو آورد  مــيدهــد و ب
  ):404 ،2 : ج1395  القضات عين(

ــو  ــتانه مگ ــاه مســتي نيســت مس  ما مخراش و مخروش اي پسـر جان    گ
 جاست خـاموش اي پسـر   مير داد اين   كــم كــن از بيــداد و افزونــي مجــو

دزدي گرفتـه و   تهمـت  ) كه او را به8همان: يوسف و بنيامين (يا در گزارشي از داستان 
دانست كه اين نقشه و نيرنـگ يوسـف اسـت، چنـد      نزد يوسف آورده بودند و او خود مي

  نهد: زبان مي  گردد و اين بيت فارسي را بر زبان بنيامين عبري هزاره به گذشته برمي

 از عالمم آن بس كه تو حالم داني   خبرنـد  از حالم اگر عالميـان بـي  

دهـد   دوستان خود را جلـوه مـي   ةجبروت و عظمت بر ديدة حتي خدا نيز چون از پرد
  گويد: فارسي با آنان مي ) به زبان25همان: (

ــانم  ــر ســر كــوي آســتين جنب  خـوانم  تو پنداري كه مـن تـو را مـي      مــن ب
 اين رسم من اسـت كĤسـتين جنبـانم      ني ني، رو رو كه من تو را كي خوانم

 ابيـات فارسـي  ة دان همدان ويژ هقاضي هم گفتني است كه اين رفتار تأويلي هرمنوتيكي
ها  بسا آن چنين رفتاري دارد و چه قرآن آيات زفهلوي، نيهاي  نيست كه با ابيات عربي اورامه
آورد و در تـاريخ و جغرافيـا و    خـود بيـرون مـي   ة نخسـتين ة را از تاريخ و جغرافيـا و زمين ـ 

  سازد. گزارش كاروبار خود يا ديگران مي ةهاي ديگري آين زمينه
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  ها آورده ي كه قاضي ابياتي از آن. شاعران4
  ابوالحسن بستي 1.4
نور سياه بـا عبـاراتي   ة هنگام بحث دربار تمهيداتدر بار  و دو ها نامهبار در  يك القضات عين

» اي هـا نشـنيده    دريغا مگر ابوالحسن بستي با تو نگفتـه اسـت و تـو از او ايـن بيـت     «چون 
بستي  ابوالحسن«و  ،)248 :(همان» بوالحسن بستي همين گويدا« ،)119 :1393 القضات عين(

نـام   عرفاني زيـر را از شـاعري بـه    ) رباعي رمزي255، 2ج : 1395 القضات عين» (گويد مي
  كند: ابوالحسن بستي نقل مي

 وز علــت و عــال برگذشــتيم آســان   ديــديم نهــاد گيتــي و اصــل جهــان
 2گذشتيم نه اين ماند و نه آن زان نيز   آن نــور ســيه ز لا نقــط برتــر دان و

توجـه اسـت، پـيش از     رفـاني قابـل  كه از ديدگاه سمبوليسم ع ،رمزي عرفانياين رباعي 
نـام گوينـده آمـده اسـت. پـس از       ) بـي 20: 1359احمـد غزالـي (   سوانحالقضات در  عين
 (ميبـدي  الاسرار كشف ،بار اين رباعي را در تفسير خود القضات نيز ابوالفضل ميبدي دو عين

غزالـي   سوانحجاكه ميبدي با  ازآن. نام گوينده آورده است  بي ،)58 ،2 ج؛ 115 ،1ج  :2537
ايـن   ،گمان بسيار خوبي آشنا بوده و بسياري از اشعار آن را در تفسير خود آورده است، به به

  ).56: 1364پورجوادي  بنگريد به ،تر بيشجا گرفته است (براي آگاهي  رباعي را نيز از آن
اين رباعي  ،)308: 1365( العباد مرصاد ،پس از ميبدي، نجم رازي در كتاب معروف خود

يادآوري كرده، نجم  ،رياحيامين  استاد كه مصحح كتاب،  چنان ،نام احمد غزالي آورده و را به
اين بوده كه او اين  ،گمان بسيار به ،اين اشتباهة زي در اين انتساب اشتباه كرده است و زمينار

  ).631: همانجا نقل كرده است ( غزالي ديده و از آن سوانحرباعي را در 
 لئرسـا نام ابوالحسن بستي از  را به ) اين رباعي417 :1370( الانس نفحاتجامي نيز در 

  نقل كرده است. القضات عين
  :شود كه چه گفته شد آشكار مي آناز 

احمد غزالي است و  سوانح يكي :لحسن وجود دارددو منبع اصلي براي رباعي شيح ابوا
خـود   القضـات  عـين جاكـه   و ازآن .)ها  نامه و تمهيداتهمداني ( القضات عينديگر آثار 

او را خوانده بوده و با  سوانحقين ي هب قريب  احتمالِ الي بوده و بهزمريد و شاگرد احمد غ
 و يا درخوانده  سوانح در مستقيماًتوان گفت اين رباعي را يا  آن آشنايي داشته است، مي
  .)57: 1364پورجوادي ( مشافهه از مرشد خود شنيده
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 كه ايـن شـيخ   است. اما اين القضات عيندرستي آورده  تنها كسي كه نام شاعر را به ،باري
تنهـا كسـي كـه انـدك اطلاعـي از او       .ابوالحسن بستي كيست، آگاهي چنداني از او نداريم

  نويسد: او چنين مية كه دربار دست داده جامي است به
وي چون خواجه يوسف همداني از اصحاب شيخ ابوعلي فارمدي است. و اين رباعي «

شـود، از آن وي اسـت:    همداني معلـوم مـي   القضات عين لئرساكه از  مشكل مشهور، چنان
، )314 ،2ج (سمعاني  الكبير المعجم في التحبير). در كتاب 418: 1370 جامي(...»  ديديم نهان
ويـژه   و به اي به او شده ) اشاره679: 2008(صريفيني  عبدالغافر نيشابور تاريخ ةنيز در گزيد

  .)22: 1364پورجوادي نام او و پدرش آمده است: ابوالحسن علي بن محمد بن جعفر (
  

  يوسف عامري 2.4
آمده است كسي  القضات عينراه با يك رباعي تنها در آثار  شاعر عارف ديگري كه نام او هم

كه  ايمان و كفر و اين ) در بحث228: 1393( تمهيداتدر نام يوسف عامري. قاضي  است به
  :گويد: يوسف عامري گفت» در راه سالكان و در دين ايشان كفر و ايمان يكي باشد«

 در راه يگــانگي چــه طاعــت چــه گنــاه    در كوي خرابات چه درويش و چه شـاه 
 رخسار قلندري چـه روشـن چـه سـياه       و چـه مـاه  عرش چه خورشيد  ةبر كنگر
 هـايي زده  باره حدس داريم. دراينآگاهي درستي ن ،كه اين يوسف عامري كيست اما اين

 ،انـد  كرده قلندر و قلندريه بحثة ه دربارگراني ك وچرا نيستند. پژوهش چون شده كه البته بي
كه اسـتاد   چنان ؛اند كرده نيز اشاره آنة قلندري در اين رباعي، به گويندة مناسبت آمدن واژ به

  گويد: قلندري مي ةاز بحثي دربار پس مثنوي شرحفر در  فروزان
) آن را 525 :مقتـول ( ميانجي القضات عينلفظ قلندر در شعري از يوسف عامري آمده و 

آورده است. اگر مقصود از يوسف عـامري ابوالحسـن محمـد بـن      تمهيداتكتاب  در
جاي پسـر ذكـر    نام پدر به ،بنابر معمول پارسيان ،) باشد كه381 :متوفي( يوسف عامري

 يــن كلمــه در قــرن چهــارم توانــد بــودگــاه دليلــي بــراي اســتعمال ا شــده اســت، آن
  .)735، 1ج : 1380  فر (فروزان

  افزايد: ابوالحسن عامري مية مفصلي دربار ةاستاد مينوي هم در پايان مقال

يك رباعي به او  مذكور است و القضات عين تمهيداتنام يوسف عامري در  شخصي به
 ،دوست عزيـز  ،). آقاي دكتر شفيعي كدكني228، ص تمهيداتنسبت داده شده است (
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زنند كـه شـايد ايـن يوسـف      اند، حدس ضعيفي مي كه اين مطلب را به بنده سراغ داده
ايـن يوسـف    ،عامري همان ابوذر يوسف پدر ابوالحسن عامري باشد. اگر چنين باشـد 

شـود. افسـوس كـه     عصران ابوعلي بلعمي و دقيقـي و امثـال ايشـان مـي     ي از همعامر
بـه   موسـوم  ،هنـدي ة يك تذكر كه در دست نيامد، جز اين او بهة گونه اطلاعي دربار هيچ

  .)103: 1358(مينوي  همين رباعي نام او آمده استة عنوان گويند به، صبح گلشن

 ة، هنگـام بحـث از واژ  افسانه يا حقيقت ابوالخير ابوسعيددر كتاب  ،استاد فريتز ماير نيز
  آن، در وجود يوسف عامري شك كرده و نوشته است:ة قلندر و پيشين

 ،نامي كه در آن لغت قلندر پـيش آمـده اسـت    ،اگر ما به دوبيتي فارسي يوسف عامري
نهاد شده اسـت، بـا ابوالحسـن     كه پيش طوري همان ،كرديم و اين عامري را اطمينان مي

مقصـودش حـدس   [ دانسـتيم  ) يكي مـي م 991 /ق 381بن يوسف عامري (ف  محمد
ولي مـا بـا    ،خورديم دهم برميبه همان زمان يعني قرن چهارم/  ،]فر است زانوفر استاد
 آشـنا هسـتيم   ،بيتـي را از وي داريـم  كه ايـن دو  ،القضات عيناعتماد به نقل اسامي  عدم
  .)573: 1378  (ماير

، با اشـاره بـه   تاريخ در قلندريه ،ني در پژوهش ارجمند خوداستاد شفيعي كدك ،سرانجام
  نويسد: و ماير مي ،فر، مينوي وزانهاي فر ديدگاه

ام، در  جو كردهو در اين چهل سال كه جست ،هويت تاريخي اين يوسف عامرية دربار
 مثنـوي  شـرح فـر در   هـاي اسـتاد فـروزان    ام. حدس جايي نرسيده اسناد كهن و متقن به

به جايي نرسيده اسـت.   ،104 - 103ص ، حال نقد، نيز استاد مينوي در 2/735 ،شريف
ما با عدم اعتماد بـه  «گويد:  استاد فريتز ماير در هويت تاريخي او شك كرده است و مي

 »يتـي را از وي داريـم، آشـنا هسـتيم    كـه ايـن دوب   ،القضـات  عـين ] در آثـار [ نقل اسامي
  ).80: 1384 يكدكن  يعي(شف

  نويسد: ديگري از اين كتاب ميهمو در جاي 
گونه اطلاعي در دست نيست. شـايد از   درباب هويت تاريخي اين يوسف عامري هيچ«

 تـري از ايـن نـام    صورت درست بتوان به القضات عينهاي آثار  بدل جو در نسخهو راه جست
يـاد دكتـر علـي فاضـل بـر       زنـده  ةاز مقدم  نقل استاد شفيعي كدكني به .)141 :همان(» رسيد
  افزايد: شيخ جام مي النجات مفتاح
 ـ كتـاب ة پيل نسـخ  شيخ احمد جام ژنده ديوانقديمي از  ةگويا در يك نسخ« نافـذ  ة خان

  ).80 :همان» (نام او آمده است اين رباعي به ،825پاشا، مورخ رجب 
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 گلشـن  صـبح  تـذكرة اين رباعي يوسف عامري گويـا در جـايي ديگـر نيامـده جـز در      
حـالي يـا    گرفته است و بي هـيچ شـرح   تمهيداتآن را از  ،گمان بسيار به ،) كه617  :1390(

يوسـف عـامري كلامـش    «يعني  ؛ها يك سجع متداول در تذكره با فقطاي  توضيحي يا نكته
سـخن   ةرباعي يادشده را آورده است و شگفتا كه استاد شفيعي در دنبال »سحر سامري است

حالي از يوسـف عـامري ديـده     شرح ،617ص ، گلشن  صبح ةذكرر تد«پيشين خود افزوده: 
همـان   ةگوينـد ة گمان از روي تخيل مؤلف نوشته شده و از راه حدس دربار شود كه بي مي

كه استاد شفيعي بدان ارجاع داده و نـه   ، جا نه در چاپ سنگي هند آن كه در آن بااين ؛»رباعي
  يوسف عامري نيامده است.ة دربارايران آن جز سجع يادشده چيزي ة در چاپ تاز

از پيران ناشـناخته و   ،همانند طاهر و فتحه و بركه ،باري، دور نيست اين يوسف عامري
كه نـام و   جا  واسطه با آنان آشنا بوده است و ازآن باواسطه يا بي القضات عيننامي باشد كه  گم

ر نيامده جـز در همـين   او نيز جاي ديگ از پسقاضي آمده و  تمهيداتشعر او نخست بار در 
، سخن قاضـي در ثبـت و   وران سخن فرهنگو از روي آن در  گلشن صبح تذكرةاواخر در 

اي از شـعر او   پـنجم و نمونـه  قـرن   ،گمان بسيار به ن،داشت نام يكي از شاعران و عارفا نگه
 ارزش فراواني دارد و ترديد فريتز ماير درباب هويت تاريخي او و معتبرنبودن سخنان قاضي

  اي نيز ندارد. جايي نيست و پشتوانه ها ترديد چندان به در اين زمينه
و » حموي« ،مثلاً .ديگري باشد ةتصحيف و تحريف كلم» عامري«اين نيز دور نيست كه 

»هـاي خطـي    بـاره بايـد نسـخه    از عارفان قرن پنجم است. دراين» هيوسف حموي يا حموي
  آن.هاي احتمالي  بدل ديده شود و نسخه تمهيدات

  

  استاد ابوعلي دقاّق 3.4
 )152: 1393( تمهيداتدر  القضات عيناق از ديگر عارفان شاعري است كه ابوعلي دقّ استاد

از او يـاري گرفتـه و    ،گـو از حقيقـت روح، بـراي آشـكاري سـخن خـويش      و هنگام گفت
  است:  نوشته

  ها گفته است: ها از جهت اين معني اين بيت ،عليه االله رحمة  ،مگر استاد ابوعلي دقاّق
ــت      شــهر و وطــن جــان ز جهــان بيــرون اســت ــرون اس ــي از آن بي ــل زن ــه مث  وز هرچ
ــرون اســـت  ــان بيـ ــه از نهـ ــن راز نهفتـ ــرون اســت    ايـ  يعنــي كــه خــدا از دو جهــان بي

 آن با نقـط اسـت و نقطـه زان بيـرون اسـت        حق ز جان بيرون است است و حق ها ز جان



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   138

 

 زرگ و دانشمند قرن چهارم نيشابور) از مشايخ بسيار ب405اق (د دقّو اين استاد ابوعلي 
 الاوليـا  تـذكرة است و در بسياري از متون تاريخي و عرفاني ذكـر او آمـده و عطـار نيـز در     

است.  ايات و كلمات بسياري از او آوردهاو پرداخته و حكة ) فصلي ويژ700، 1: ج 1398(
روي،  ازهمـين  ،او اشاره نشده و شعري از او نيامده است و گويا جايي به شاعري ،همه بااين

،  سه بيتي كه جاي ديگري نيز گويا نيامـده  ،و سه بيتي كه از او آورده القضات عينة اين اشار
  شاعري او و تاريح شعر عرفاني پيش از سنايي ارزشي ويژه دارد.ة دربار

يادشـده از نگـاه    هـاي   بيـت  ويـژه كـه   دليلي نيز براي تشكيك در اين انتساب نيست، به
فارسـي هنـوز دوران كـودكي    كه شعر  ،اقشناسي شعر فارسي نيز با همان روزگار دقّ  سبك

 ـ  ةدربـار خواني دارد ( گذراند و به بلوغ و كمال نرسيده است، هم خود را مي  ،اقابـوعلي دقّ
  ).700، 1ج : 1398 عطار؛ 666، 2ج : 1367به شفيعي كدكني  بنگريد

  

  هياحمد حموخواجه  4.4
بـار در   يـك  القضات عيناي است كه  ه نيز از شاعران و عارفان ناشناختهخواجه احمد حموي

  زير از او آورده است: ةگون عارفانه را به ) يك رباعي258: 1393( تمهيدات

  اي، اكنون گوش دار: ه نشنيدهها از خواجه احمد حموي مگر اين بيت
 آن دل كه برون ز كون و كان منـزل ماسـت     آن گوهر اصل را عـرض خـود دل ماسـت   

 پيش از كن و كان چه بود آن حاصل ماست   تر است كاين سخن مشكل ماست اين طرفه

و  اسـرارالتوحيد هاي  آگاهي درستي نداريم. در كتابما ه كيست كه اين احمد حموي اين
 ـ از كسي به بوسعيد سخنان و حالات كـه رئـيس ميهنـه و دشـت      ،هنام خواجه احمد حموي

همين ربـاعي  ة خاوران است و از شيفتگان بوسعيد، چندبار ياد شده و دور نيست كه گويند
  نويسد: او مية باشد. شفيعي كدكني دربار

حـالات عنـوان رئـيس ميهنـه و در     بـه  اسرارالتوحيدكه در  ،هاين خواجه احمد حموي 
از شـيفتگان بوسـعيد اسـت، جـاي      شود و عنوان رئيس خابران از او ياد مي به سخنان

 هـا  ترين خانـدان  ان از معروفه در خراسولي خاندان حموي ،ام ديگري نامش را نديده
 تمهيـدات ... در  انـد  ... چندين عالم و صوفي برجسته از اين خاندان برخاسته اند بوده
 باشـد هم او  ه آمده كه شايد ازموييك رباعي عرفاني از خواجه احمد ح القضات عين

  ).698، 2 ج :1367(
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  واعظ سرخسي 5.4
هـايي را از   بيـت  القضات عينخواجه ابوعلي واعظ سرخسي نيز از عارفان شاعري است كه 

 ) در گـزارش 14: 1393( تمهيداتبار در  يك :آورده است ها نامههم در  تمهيداتاو هم در 
آيد، كار از  كاري برنميكردن  ها سرگرم از حرف درويشان را دزديدن و خود را بدان«كه  اين

هـايي   آورد و سـپس بيـت   ذوالنـون را گـواه مـي    سـخني از  »آيد كندن برمي كوشيدن و جان
  گونه: اين ؛گونه از واعظ سرخسي را غزل

مگر كه از ذوالنون مصـري   وكار را باش اگر سر كار داري و اگر نه به خود مشغول باش
. الصوفيه بترهّات تشتغل فلا الاّ و تعالف الروح بذل علي قدرت اناي كه چه گفت:  نشنيده

ترهّات صوفيان  ،بر ساز باش و اگر نتواني ،اگر برگ آن داري كه اول قدم جان دربازي
ها را  و مجاز و تكلفات صوفيانه تو را چه سود دارد؟ خواجه ابوعلي سرخسي اين بيت

  :سخت وارد و لايق گفته است در معني قول ذوالنون
 سـر كـاري   وگرنه رو به سلامت كه بر   بـه كـار اگـر يـاري    درآي جانا با مـن  

ــاري     رهي تو مرا راه خويش گير و برو نه هم ــرا نگوس ــادا م ــلامت ب ــو را س  ت
ــار نســپاري    خمــار بــر بــدو بســپار ةمــرا بــه خانــ ــه غــم روزگ ــرا ب  دگــر م

ــتي را    ــراي مس ــرا ده ب ــد م ــذ چن  كه سير گشتم از اين زيركي و هشياري   نبي
سخن ذوالنون ة و بي ترجمتفاوتي  ) نيز با اندك104، 2: ج 1395( ها نامهها را در  همين

  است: آورده
 هـا  نامـه در » نگوسـاري « جـاي  بـه » شـكيبايي «ة بيت دوم را نيز با تفاوتي يعني بـا قافي ـ 

زهـي واعـظ سـرخس، خاكـت     «عبـارت   جا بـا  آورده است و در همان )286، 1ج   (همان:
  اين دو بيت را نيز از او آورده:...»  گويد كه باد، كه خوب مي خوش

 راه دراز است و با نشيب و فراز است   گر بـه ره عاشـقيت هـيچ نيـاز اسـت     
 نـواز اسـت   كش اي عجب نه بنده بنده   بار خداي است عشق سركش و ناباك

آيـا همـان    .عارف كيست شاعرِ اما درست دانسته نيست كه اين ابوعلي واعظ سرخسيِ
 فقيه و محدث بزرگ خراسان در قرن بن عيسي سرخسي است، بن احمد بن محمد ابوعلي
درس بسيار گرمي ة كه از نخستين استادان ابوسعيد ابوالخير بوده و در سرخس حوز ،چهارم

سال  96در سني حدود ق  389و اصول را از او آموخته و در  ،حديث ،داشته و ابوسعيد فقه
)؟ 669 ،2ج : 1367سپرده شده است (شفيعي كـدكني   درگذشته و در همان سرخس به خاك
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كـار بـرده،    اين واعظ سرخسي بهة كه قاضي دربار ،»خاكت خوش باد«شايد. عبارت دعايي 
، ق 389 ،دهد كه او هنگام نوشتن اين نامه زنده نبوده است و اين با تاريخ وفات او نشان مي

مشكل اين است كه قاضـي او را واعـظ    . تنها»ابوعلي«او ة كه كني گونه همان ؛هماهنگي دارد
كه كسـاني   درحالي ؛دهد كه او به اين صفت شهرت داشته سرخسي خوانده و اين نشان مي

انـد   بودن او چيـزي نگفتـه   اند، از واعظ كرده و حديث او يادكه از فقه  ،چون ياقوت حموي
بن احمـد   محمدنام ابوبكر  از يك واعظ سرخسي به اسرارالتوحيددر  .)201، 3 ج ،ياقوت(

او و مزار او سروده اسـت   ةي دربار ا ياد شده كه شاعر نيز بوده و پس از وفات شيخ قصيده
اين واعظ سرخسـي نوشـته:    ةشفيعي دربار ). استاد377 ،105، 1ج  :1367 بن منور (محمد

نيافتم. يك واعظ سرخسـي شـاعر    جايي ديگر لف است، درؤمعاصران م كه از ،اين مرد را«
گردد به عصـر بوسـعيد و    شود كه روزگارش بازمي مي همداني نام برده القضات عين آثاردر 

  ).468، 2ج  :(همان» قبل از او
 اسـرارالتوحيد در  ،...» رهـي تـو مـرا    نه هم« ،يادشدهة وار گفتني است كه بيت دوم غزل

  چنين آمده است: ،ضمن گزارشي بي نام گوينده در ،)330، 1ج همان: (

  خواند: پيش شيخ ما اين بيت مييك روز قوال  و
 تو را سـلامت بـاد و مـرا نگونسـاري       رهي تو مرا راه خويش گير و برو نه هم

 ـ         اد و مـرا شيخ ما گفت: چنين نبايـد گفـت، چنـين بايـد گفـت: تـو را سـلامت ب
  ساري.  سبك

  همين بيت آورده است:تعليقات و استاد شفيعي در 
 از خواجه ابـوعلي واعـظ سرخسـي    تمهيداتو  ها نامهدر  القضات عينتصريح  شعر به

كـه از وي برجـا مانـده، از بنيادگـذاران      ،همين شعر و چند شعر ديگرة قرين است كه به
بايد از شعراي پايـان قـرن چهـارم     شعر عرفاني فارسي قبل از ابوسعيد است و احتمالاً

  ).795، 2 جهمان: باشد (
  

  شيخ بربطي 6.4
 و فجورها فالهما«ويل أتفسير و ت ابليس وة گو دربارو گفت هنگام) 121: 1393( تمهيداتدر 

عارفانـه را از او   ة، ايـن ربـاعي عاشـقان   »ها بشـنو  از شيخ بربطي اين بيت«با عبارت » تقويها
  است:  آورده
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 روزي كه نـه از بهـر بـلا برخيـزد       زلف بت مـن هـزار شـور انگيـزد    
 جان ربايد و خون ريزددل دزدد و    و آن روز كه رنگ عاشـقي آميـزد  

است.  گوينده آورده ) نيز بي نام362، 2 ج ؛412، 1 ج: 1395( ها نامههمين رباعي را در 
چنگي و بوبكر  اين رباعي است يا مانند پيرة درست دانسته نيست كه شيخ بربطي نام گويند

ربـاعي را  بسـا در سـماع ايـن     پيـري نوازنـده اسـت كـه چـه     ة ربابي در آثار مولانا و ... كني
  خوانده است. مي
  

  شيخ مودود 7.4
از  ،گمـان بسـيار   بـه  ،و آورده كهعارفاني است كه قاضي بيتي از اـ   شيخ مودود نيز از شاعر

  ):282: 1393 القضات عينگزارش (اوست، در اين  خود
  ما مودود بسيار گفتي اين بيت را: شيخ«

 »هوي رسدما را به سر كوي يكي    گر زاهد را جمـال آن روي رسـد  

ي در دست نيسـت. دور نيسـت هماننـد    ا كه اين شيخ مودود كيست گويا آگاهي اما اين
  قاضي در همدان باشد. ةفتحه و بركه از پيران ناشناخت

  
  ابوسعيد 8.4

الخيـر   بـي از شيخ ما بوسـعيد ا «روح، با عبارت ة دنبال گزارشي دربار ، بهتمهيداتقاضي در 
  آورد:  نام ابوسعيد مي هاي زير را به بيت» فرمايد مي گويد و چه خوب بشنو كه چه مي

 اي دريغا روح قدسي كـز همـه پوشـيده اسـت    
 و نـام كشـنيده اسـت   پس كه ديدسـت روي او  

 هركــه بينــد در زمــان از حســن او كــافر شــود 
 !اي دريغا كاين شريعت گفت مـا ببريـده اسـت   

 كون و كان برهم زن و از خود برون شو تا رسي
 جهان بگزيده است خدا از دو چنين جاني كاين

  )155: 1393 القضات عين(
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از شـيخ مـا   «كـه گفتـه    : نخست ايـن كند گزارشي كه پذيرش آن را چند چيز دشوار مي
است.  بوالخير شيخ و استاد قاضي بوده و اين گوياي آن است كه بوسعيد» الخير بوسعيد ابي
درگذشته و قاضي پنجاه سال ق  440بوسعيد در  زيرا ،روي پذيرفتني نيست هيچ چيزي كه به

كه عبارت يادشده را مجاز و شيخ را شـيخ   زاده شده است. اينق  492يا  490پس از او در 
  استواري ندارد.ة معنوي بپنداريم نيز پشتوان

، ابوسـعيد  مقامـات  و حـالات و  اسرارالتوحيد هاي دو كتاب كه بربنياد گزارش ديگر اين
خوانـده از   شعرهايي كـه مـي  ة كرده و جز دو سه بيت هم ابوسعيد شاعري نميدانيم كه  مي

 شـفيعي كـدكني  ؛ 111، 1ج : 1367بنگريد به شفيعي كدكني  ،باره است (دراينديگران بوده 
كه بپنـداريم از   تواند از ابوسعيد باشد. مگر اين هاي يادشده نمي بيت ،روي ينا). از41: 1385
 ،ها را از خود شيخ پنداشته خوانده و قاضي آن سخنان خود مية ميان كه شيخ در  هايي بوده بيت

كـه   ،هـاي بوسـعيد   نامه از مقاماتيك  ها در هيچ اين بيتزيرا  ،پنداري كه چندان استوار نيست
 دسـت  بـه هـايي بـوده كـه     نامـه  كه در يكي از مقامات ،دست رسيده، نيز نيست و اين گمان به

  .)شيئا الحق من لايغني الظن اننشايد ( گمان اعتماد چنداني گمان است و به فقطنرسيده، 
اين ابوسعيد نيز ابوسعيد ديگري كه ة گران دربار ها زمينه شده تا پژوهش همين دشواري
انكـار بنگرنـد و    ةديـد  بوعلي بـه او را آورده بـه  ة گزارشي از نام تمهيدات قاضي در همين

دومين را تصحيف ابوسعد همداني يا ابوسعيد بدانند و نخستين را تصحيف ابوسعيد ترمذي 
: 1367بنگريد بـه شـفيعي كـدكني     ،باره و ميزبان بوعلي در همدان (دراين دخدوك دوست

  ).134، 125: 1381؛ ذكاوتي 20: 1375بايي ت؛ مج53، 1  ج
نـام   اي فارسي به كه مردي اديب و شاعر بوده و رساله   ،و اين ابوسعيد يا ابوسعد ترمذي

 چـاپ  1348سـال  به  زمين ايران فرهنگدست رسيده و در  از او به الكرم بنت و الورد مناظرة
است كـه در   هاي يادشده باشد، همان بيتة ندگوي و دور نيست ،)19: 1375 شده (مجتبايي

  است: او آمده نام ،زد بوده كه گويا در روزگار قاضي زبان ،گزارش شگفت زير

ما حاضر  شهرة ميت كه شبي من و پدرم و جماعتي از ائدانم كه شنيده باشي اين حكا
گفت.  مي كرديم و ابوسعيد ترمذي بيتكي مقدم صوفي. پس ما رقص مية خان بوديم در

كرد و  پدرم دربنگريست، پس گفت: خواجه امام احمد غزالي را ديدم كه با ما رقص مي
يارم گفت كـه مـرگم    داد. شيخ بوسعيد گفت: نمي وچنان بود و نشان مي لباس او چنين

شد و بمـرد. مفتـي وقـت     هوش درساعت بي .بمير اي بوسعيد من گفتم: .كند آرزو مي
گفتم: مـرده   .زنده كن زكني، مرده را ني گفت: چون زنده را مرده مي .داني خود كه باشد
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درسـاعت زنـده    .ود را زنده كـن فقيه محم ،گفتم: خداوندا .كيست؟ گفت: فقيه محمود
  .)250: 1393 تالقضا عين( شد

انـد، ابوسـعيد در    تفصـيل آورده  كه استادان شـفيعي كـدكني و مجتبـايي بـه     باري، چنان
آمـد تصـحيف و    پـي  ،گمان بسيار به ،تواند ابوسعيد ابوالخير باشد و هاي قاضي نمي گزارش

هـاي   تـرين نسـخه   ويژه كـه تـاريخ كهـن    است، به تمهيداتنويسان  تحريف كاتبان و نسخه
  پس از روزگار قاضي است. قرندو سه  تمهيدات

  

  بايزيد بسطامي 9.4
باش تا بايزيد بسطامي اين معني با تو درميان نهد و تو را از حقيقت «از اين گزارش قاضي: 

هاي زيـر را از   آيد كه بيت مي) بر119: همان» (ها را نيز گوش دار اين كار آگاه كند، اين بيت
  بايزيد دانسته است:

ــات ــه حي ــر نيســت ش آن دل و دلآن را ك  خد و آن لب چون شكر نيست آن خال و و   ب
ــرد     ــف بب ــرو و زل ــو اب ــان و دل را چ  دو جهان مشرك و هم كـافر نيسـت   در هر   ج
ــت     ــاور نيس ــت ب ــر رفتن ــه كف ــر ب  زيراكــه از او جــز او دگــر درخــور نيســت   از كف

هـا را بـه روزگـار بايزيـد      توانـد آن  شان مي هايي كه هرچند سبك و ساخت نسخته بيت
 پيوند دهد، از بايزيد دانستنِ ،پاگيري شعر فارسي است هاي پيدايي و آغازه كه ،)ق 261  (د
 يالاوليـا  تـذكرة سـهلگي و   النوريك از منابع كهني چون كتاب  هيچ زيرا ،ها دشوار است آن

به سـخن پسـينياني    .اند اند، از شاعري و شعر او چيزي نگفته كه از بايزيد سخن گفته ،عطار
ويژه  اعتمادي نيست، به ،)41: 1388آورده (كه چهار رباعي از او  ،چون رضاقلي هدايت نيز

توانند از بايزيد باشند. بگذريم كه  ها خود گواهي است كه نمي كه سبك و ساخت آن رباعي
) 90: 1384 گـو  بنگريد به راست ،باره (دراينبايزيد مانند هر عارف راستيني شاعر نيز هست 

 )200، 1ج : 1398(عطار » تر از خاموشي چراغي نديدم روشن«و بسا از سخنان نثر او چون 
  .شعر ينتر ناب

  
  القضات ينع 10.4

هـايي از او آورده خـود    نام برده و بيت اواز  القضات عينشاعراني كه ـ   يكي ديگر از عارف
اي سرشار از شعر نيز داشته، شاعر نيـز   كه حافظه ،شعر ةشيفت القضات عينكه  اوست. در اين
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او خــود در  .فتــه ترديــدي نيســتگ بــوده و بــه هــر دو زبــان فارســي و عربــي شــعر مــي
 يـاد  المشـتاق  نهـزة  و العشاق نزهة هزاربيتيِ خود با ناماز يك دفترِ غزلِ عربيِ  الغريب شكوي

مصـرعي آن را   پانزده ةخوانده و يك ارجوزخاطر خود ة روز ده ةكرده و آن هزار بيت را زاد
كـه در   ،هفتـادبيتي خـود   ةكه از يك چكام چنان ؛)40تا:   بي القضات عيننمونه آورده است (
(ص) و جانشينانش سروده، يـاد كـرده و شـش     الصبي) در ستايش پيامبر نوجواني (عنفوان

توان دهد كه او از طبع و  ها نشان مي ) و همين گواهي45 :بيت آن را نمونه داده است (همان
توانسته در ده روز دفتر و ديواني بـه   كه مي چنان ؛شاعري بسيار توانايي برخوردار بوده است

نويسان او نيز  نامه هاي عربي بسرايد. برخي از زيست عربي سامان دهد و در نوجواني چكامه
(شاعري » شاعر مفلق«گزارش عسقلاني، او را  به ،كه سمعاني ن چنا ؛اند از شاعري او ياد كرده

هاي فارسي خـود را   اي از بيت ها، او خود پاره جز اين .)4 :بسيار توانا) خوانده است (همان
هـا را از   اشـارت آن  صراحت و گاه به ها گاه به نيز در آثار خويش آورده و هنگام گزارش آن

مراسـت ايـن دو   «) بـا عبـارت   456، 1: ج 1395( ها نامهجا در  يك ،مثلاً .خود دانسته است
  آشكارا رباعي زير را از خود دانسته: » يتب

ــاه شــدم شــيفت   يكي روز گذر كردم در كوي تو من ــنة ناگ ــو م  روي ت
 ماندم شب و روز در تكاپوي تو من   بنواز مرا كـه از پـي بـوي تـو مـن     

با افزودن ايـن   ،يك رباعي خود ) پس از آوردن بيتي از271، 2همان: ج جاي ديگر (يا 
افـزوده   ، بيت دوم را نيز آورده و سپس »ام و تمامش اين است اين بيت من گفته«عبارت كه 

  آن رباعي: (اين بيت دوم بيت اول رباعي است). اينك» الاول هو الاخير البيت هذا«كه 

ــس    ــد ك ــه نپيماي ــي را ك ــودم راه  پيش و نه پس جايي كه نه جاي بود و نه   پيم
ــس     من منم بـه گيتـي در و بـس   آنم كه چو  ــامي دو نفـ ــيم در مقـ ــابوده مقـ  نـ

بيـت زيـر   » اين بيت از خاص خاطر است«با عبارت ) 456 ،1 ج: همان(يا جايي ديگر 
  آورد: مي  را

 ها را خم زني چون به ده كوكب كمند عقل   صدهزاران جان متواري درآري زيـر زلـف  
بيت قاضي  ،گمان بسيار به ،) و502: 1386اين بيت از سنايي غزنوي است (سنايي  ،(البته

ها را بررسيد،  هاي نامه نوشت پيش از اين بيت بوده و از چشم كاتب افتاده است. بايد دست
دوبيتـي كـه از چشـم     ؛آمـده » اين دو بيت«، »اين بيت«جاي  بدل، به كه در يك نسخه ويژه به

  كاتب افتاده و اين دشواري را پديد آورده است).
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در اين سـاعت ايـن ابيـات     درونم«) با عبارت 350: 1393 القضات عينجايي ديگر (يا 
، گفتاري عربـي از بـوعلي را   »آمدن بوعلي گوش دار سخن مطعونة ... به ترجم كند انشا مي
  گرداند: گونه به پارسي برمي بدين

 در كوي خرابات تو رسوايي بـه    عشق كفر و ترسايي بـه  اندر ره
 سودايي و سودايي و سودايي به   زنار بـه جـاي دلـق يكتـايي بـه     

» انشـاد «معني سرودن شعر است،  كه به ،»انشا«جاي  به، تمهيداتگفتني است كه در متن 
هـا   نسـخه  تر بيشه بوده و در در يك نسخ فقط »انشاد«معني خواندن شعر است.  آمده كه به

  نمايد. تر مي است و درست »انشا«
) 273، 1: ج 1395( ها نامهكه در  هايي را از خود دانسته است، چنان گاه نيز با اشاراتي بيت

از » گويـد  مشرف را سلام كنـد و بـا او بگويـد كـه قاضـي مـي      «با عبارت  32ة پايان نام در
و عبـارت   بـراي مشـرف بخوانـد   خواهد كه رباعي زير را از قـول قاضـي    مخاطب نامه مي

اگر صراحت نداشته باشد، اشارتي است كه رباعي از خود قاضـي اسـت.   » گويد قاضي مي«
  اينك آن رباعي:

ــود    ره عشق برفتي و ببـود  ،اي دوست ــا نهفتــي و بب  راز دل خــود ز م
 يك بار به ترك مـا بگفتـي و ببـود      بي مستي و بي شراب خفتي و ببود

 ) بـا عبـارت  46، 1ج : 1395 القضـات  عـين  ؛49: 1393 القضـات  عـين ديگـر ( يا جـاي  
» نيك بشـنو از مـن  «آورد و عبارت  رباعي زير را مي» لحمكه الشعر من انَّ :بشنو از من  نيك«

  شمارد: ن رباعي را از قاضي مياي ،اشارت به ،صراحت اگر نه به

 رفتدزديده به كوي مدبري نتوان    بي ديده ره قلنـدري نتـوان رفـت   
 آسان به كـافري نتـوان رفـت    آسان   اسـلام اسـت  ة كفر اندر خود قاعد

 كـاملاً » اسلام است ةكفر اندر خود قاعد«كه  و اين ،ويژه بيت دوم به ،مضمون رباعي نيز
صـيل در  فت كه بـه  ،كفر و ايمان ةگوهاي او دربارو هاي قاضي در اين زمينه و گفت با انديشه
  آورده، هماهنگي دارد. ها نامهو گاه در  تمهيدات

 الخبيـر  علـي از مـن بشـنو كـه    «عبارت  ) با67، 2: ج 1395 القضات عين( ديگريا جاي 
با اشارتي نزديـك  » از من بشنو«آورد و عبارت  بيت زير را مي» گويد . لابد است كهسقطت

  شمارد: صراحت بيت را از قاضي مي به
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 مكوي تواَ من خاك كف پاي سگ   مدعوي نكنم كه عاشـق روي تـواَ  

گوينـده و بـا    ) نيز بي نـام 43: 1384سمعاني ( الارواح روحگفتني است كه اين بيت در 
تا ظن نبري كـه  «جا چنين است:  تفاوتي در مصرع نخست آمده است. مصرع نخست در آن

  ».معاشق روي تواَ
 نام خود آورده بسـنده اسـت تـا او را يكـي از     هايي كه قاضي به همين اندك بيت ،باري

هـاي   شمار آوريم. اين گمان نيز هست كه بسياري از بيت گامان شعر عرفاني فارسي به پيش
هـا كـه در جـاي ديگـري      ويـژه آن   نام گوينده در آثار خود آورده، بـه   ديگري كه قاضي بي

  اند، از خود قاضي باشند. نيامده
)، بنـدار  50، 2ج : 1395 القضـات  عـين هايي نيز از سنايي غزنوي ( قاضي بيتجز اينان 
) با يادكرد نام آنـان  349 ،281: 1393 القضات عيناحمد غزالي ( و )،82، 2ج  :رازي (همان

 اند، به همـين اشـاره بسـنده    شناختهشهره و  ،ويژه سنايي است و چون اين بزرگان، به آورده
) 278: 1358( اشعار احمد غزالي به پورجوادي ةكنيم و خوانندگان و خواستاران را دربار مي

  دهيم. مي حوالت
  
  گيري . نتيجه5
 ،شعر ةدربار القضات عينچه در بخش نخست اين پژوهش آمد آشكار شد كه ديدگاه  آن از

منش  بيند و آن را با من و خويش را در آن مي داند كه هركس خويشتنِ اي مي كه آن را آينه
رفتـه   نو و پيش ، در روزگار قاضي ديدگاهي بسياركند  و احوال و آمال خويش هماهنگ مي

وبيش همان است كه امروزه و نزديـك بـه يـك هـزاره پـس از او بـا نـام         بوده است و كم
  بودن شعر و مرگ مؤلف هواداران بسيار دارد. معني بي

كـه   ،جـز ابيـات بسـياري    القضـات  عـين چه در بخش دوم آمد آشكار شـد كـه    و از آن
از گزنـد نـابودي پـاس داشـته،     ا را ه ـ هـاي خـود آورده و آن   نشان گوينده در نوشتهو نام بي
چون ابوالحسن بستي، يوسـف عـامري،    ،را مو پنج مچهارقرن عارف  نشان چند شاعرِو نام

ها نيست، زنـده نگـه    كه جاي ديگري چندان نشاني از آن ،و واعظ سرخسي ،هاحمد حموي
احوال و آثارشـان  دست داده است. كساني كه بررسي  هايي از اشعار آنان را به داشته و نمونه

  هاست. از بايسته ،ويژه ادب عرفاني فارسي در بازنويسي تاريخ ادب فارسي، به
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جا مانده،  كه دفتر و ديواني از او به ،نيز آشكار شد كه قاضي خود نيز جز در شعر عربي
هـاي   هـاي فارسـي خـود را در نوشـته     هايي از سروده در شعر فارسي نيز دست داشته و نمونه

  ساز است.شخص و شخصيت او كار و بهترِ تر بيشها در شناخت  ه و بررسي آنخويش آورد
  

  ها نوشت پي

 ما خداوندگار  كلام: «مولانا سخنانة دربار چلپي الدين حسام سخن است قاضي سخن اين همانند. 1
 را خـود  معنـي  صـورت  بنـدد،  مـي  صـودتي  و گويـد  مـي  يا معني هركه چه است؛ آينه مثابت به
  .)759، 2ج : 1362 افلاكي» (نيست مولانا كلام معني آن گويد، مي

 ،مـثلاً . شـود  مـي  ديـده  اختلافاتي منابع ديگر در هم القضات عين آثار در هم رباعي اين ضبط در. 2
 و« جاي به »آن«و  ،»عال« جاي به »معلول« و »عار« ،»نهاد« جاي به »نهان« ،»ديديم« جاي به »جستيم«
 .)57: 1364 پورجواديبنگريد به ، تر بيش آگاهي براي( »آن

 و شـود  مي  داري نگه نجفي مرعشي ةخان كتاب در بند 164 و بيت 933 در ديوان اين از اي نسخه. 3
 ؛119: 1375 منــزوي( اســت نســخه ايــن ســي بنــد آورده نمونــه قاضــي كــه مصــرعي پــانزده
  . )28: 1395  منزوي

 
  نامه كتاب

 كتاب. دنياي :كوشش تحسين يازيجي، تهران ، بهنيالعارف مناقب)، 1362الدين احمد ( افلاكي، شمس

 علمي و فرهنگي. :، تهرانيبست ابوالحسن خيش آثار و يزندگ)، 1364پورجوادي، نصراالله (

  آگاه.: ، تهرانقتيطر سلطان)، 1358پورجوادي، نصراالله (
 اساطير. :، تهرانوا استادان و القضات عين)، 1374پورجوادي، نصراالله (

 علمي و فرهنگي. :، تهرانيفارس ادب در يرمز يها داستان و رمز)، 1375( پورنامداريان، تقي

 علمي و فرهنگي.: ، تصحيح علي فاضل، تهرانالنجات مفتاح)، 1373( جام، احمد

 اطلاعات. :، تصحيح محمود عابدي، تهرانالانس نفحات)، 1370( جامي، عبدالرحمن

 بهوپال. :، هندگلشن صبح تذكرة)، ق 1295( سيدمحمدعلي، خان حسن

 :برزآبـادي فراهـاني، تهـران     ، تصحيح علـي گلشن صبح تذكرة)، 1390سيدمحمدعلي (، خان حسن
  اوستا فراهاني.

، تدوين پرويز يهمدان القضات نيع كانيمات در او منتقدان و القضات نيع)، 1381رضا ( ذكاوتي، علي
 مادستان. :اذكايي، همدان
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 علمي و فرهنگي. :امين رياحي، تهرانمحمد، تصحيح مرصادالعباد)، 1365الدين ( رازي، نجم

  .2 ، شيعرفان مطالعات، »جور ديگر ديدن«)، 1384گو، سيدمحمد ( راست
، تصحيح نجيب مايل الفتاح الملك اسماء شرح في الارواح روح)، 1384احمد بن منصور (سمعاني، 

 مي و فرهنگي.لهروي، تهران: ع

، تصـحيح يـداالله جلالـي    يغزنـو  ييسنا ميحك يها غزل)، 1386( آدم بن مجدود ابوالمجد، سنايي
  فرهنگي. و علمي :پندري، تهران

 آگاه. :تهران ،محمد بن منور ،دياسرارالتوح :ه برمقدم)، 1367( شفيعي كدكني، محمدرضا

 سخن. :، تهرانخيتار در هيقلندر)، 1393شفيعي كدكني، محمدرضا (

  سخن. :، تهرانوقت طعم دنيچش)، 1385شفيعي كدكني، محمدرضا (
، يشناس ـ زبـان  ةمجل ـ، »القضات و چنـد فهلـوي ديگـر    عينفهلويات «)، 1382اشرف ( صادقي، علي

  .35، پياپي 1، ش 18  دورة
، تحقيـق محمـد   شـابور ين خيلتـار  اقيالس ـ كتاب من المنتخب)، 2008( صريفيني، ابراهيم بن محمد

  .هينيالد الثقافة مكتبة :عثمان، قاهره
  سخن. :تهران شفيعي كدكني،محمدرضا ، تصحيح ايالاول تذكرة)، 1398( عطار، فريدالدين

 اساطير. :، تصحيح عفيف عسيران، تهرانتمهيدات)، 1393، عبداله بن محمد (تالقضا عين

، تحقيق عفيـف  البلدان علماء يال الاوطان عن بيالغر يشكو، )تا بي( عبداله بن محمد ،القضات عين
  عسيران، پاريس.

و  نقـي منـزوي   اهتمام علي ، بهيهمدان القضات نيع يها نامه)، 1395( ، عبداله بن محمدتالقضا عين
 اساطير. :عفيف عسيران، تهران

  بنياد فرهنگ ايران. :، تصحيح نصراالله پورجوادي، تهرانالعشاق سوانح)، 1359( غزالي، احمد
كاظم تحقيـق محمـد  ، سـابور ين خيلتـار  اقيالس ـ كتـاب  مـن  المختصـر )، 1384( الفارسي، ابوالحسن
  ميراث مكتوب. :محمودي، تهران

  .55 ش ،فرهنگ مجلة، »شعر تعبير زندگي است نه توصيف آن« )،1384( عبدالحسن، فرزاد
  مولي. :، تهرانالقضات نيع آثار و احوال)، 1360( فرمنش، رحيم

  علمي و فرهنگي. :تهران ،فيشر يمثنو شرح)، 1380( الزمان فر، بديع فروزان
 ـ يهـا  پژوهش ةمجل، »زبان القضات همداني و پديدارشناسي عين« )،1395( رضا علي، فولادي  ،يادب
  .51 ش

 :آفــاق بــايبوردي، تهــران ة، ترجمــافســانه ايــ قــتيحق ريابــوالخ ديابوســع)، 1378( مــاير، فــريتس
  دانشگاهي.  مركز



 149   و ديگران)گو  سيدمحمد راست( ... القضات دربارة بررسي ديدگاه عين

 

 ني. :تهران، ينگيآ تيخاص)، 1374( مايل هروي، نجيب

 .6 ، شفرهنگستان نامة، »داستان ملاقات و مكاتبات بوعلي و بوسعيد«)، 1375( االله مجتبايي، فتح

 آگاه. :شفيعي كدكني، تهرانتصحيح محمدرضا  ،اسرارالتوحيد)، 1367(محمد بن منور 

 القضـات  عـين هـاي ادبـي    نويسي: تحليلي تـازه از نگـره   تأويل بي خويش« )،1388( مجتبي، مهدي
  .8ش  ،يادب نقد ةجلم، »همداني
 .5، ش فرهنگستان نامة ،»القضات همداني مروري بر آثار عين« )،1375( نقي منزوي، علي

اهتمـام    بـه القضات همداني،  ، عينهمداني القضات عين هاي نامه)، مقدمه بر: 1395نقي ( منزوي، علي
  عفيف عسيران، تهران: اساطير.

  اميركبير. :اصغر حكمت، تهران كوشش علي ، بهالاسرار كشف ريتفس)، 2537( ميبدي، ابوالفضل
  خوازمي. :، تهرانحال نقد)، 1358( مينوي، مجتبي

 :معـين، تهـران  محمد قزويني و محمد  ، تصحيحچهارمقاله)، 1385( نظامي عروضي، احمد بن علي
  زوار.

 علـوم  و اتي ـادب دانشكدة مجلة ،»يهمدان القضات نيع يها نامه يعرب اتياب« ،)1382واعظ، سعيد (
 .43- 42ش ، 11دورة  ، دانشگاه خوارزمي،يانسان

 ـ يپژوه ـ مـتن ة نام ـ فصـل ، »همداني تالقضا هاي عين عربي نامه ابيات«)، 1383واعظ، سعيد ( ، يادب
  .21دانشگاه علامه طباطبايي، ش 

، 2س  ،)يانسـان  علوم( پيك نور، »يهمدان تالقضا نيع يها نامه يعرب ابيات« )،1383واعظ، سعيد (
  .3 ش

پژوهشگاه  :، تصحيح ابوالقاسم رادفر و گيتا اشيدري، تهراننيالعارف اضير)، 1388( هدايت، رضاقلي
 علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 
Aflaki, SH. (1983), Managheb-al-Aarefin, Compiled by Tahsin Yaziji, Tehran: Donyaye Ketab. 

Al-Farsi, AH. (2005), Al-Mukhtasar Men Kitab al-Siyaq in the History of Nishapur, 

Researched by Mohammad Kazem Mahmoodi, Tehran: Mirase Maktoob. 

Attar, FaD. (2020), Tazkirat-al-Awliya, Corrected by MuhammadReza Shafiei Kadkani, 

Tehran: Sokhan. 

Ein-al-Qadat, Ibn-e-Muhammad AL. (2017), Arrangements-Introduction, Correction and 

Annotation and Tine Suspension of Afifi Asiran, Tehran: Asatir. 

Ein-al-Qadat, Ibn-e-Muhammad AL. (2017), Ein al-Qadat Letters, Compiled by Alinaghi 

Monzavi and Afif Asiran, 3 vol., Tehran: Asatir. 

Ein-al-Qadat, Ibn-e-Muhammad AL., Shakou-al-Gharib form al-Awatan into al-Ulama al-

Baladan, Researched by Afif Asiran, Paris. 



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   150

 

Farmanesh, R. (1981), Ein-al-Qadat Hamadani’s Spirits and Works, Tehran: Mowla. 

Forouzanfar, BZ. (1999), A Commentary on Masnawi Sharif, Tehran: Special Cultural and 

Scientific Publication. 

Ghazzali, A. (1981), Accusations of Love, Corrected by Nasrollah Pourjavadi, Tehran: Iran 

Culture Foundation. 

HassanKhan SMA. (2011), Golshan Morning Note, Corrected by Ali Borzabadi Farahani, 

Tehran: Avasta Farahani. 

HassanKhan, SMA. (1917), Golshan Morning Note, India: Bhopal. 

Hedayat, RGH. (2010), Riad-al-Arefin, Corrected by Abolghasem Radfar and Gita Ashidari, 

Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. 

Jaam, A. (1994), Muftah al-Najat, Corrected by Ali Fazel, Tehran: Special Cultural and 

Scientific. 

Jaami, A. (1991), Essences of the Holy Spirits, Corrected by Mahmood Abedi, Tehran: 

Information. 

Mayel Heravi, N. (1995), Eindhoven Property, Tehran: Ney. 

Mayer, F. (1999), Abu Said Abu-al-Khair: Truth or Legend, Translated by Afagh Baibordi, 

Tehran: University Publishing Center. 

Meibodi, A. (1978), Commentary on Kashf-al-Asrar, Compiled by AliAsghar Hekmat, 

Tehran: Amirkabir. 

Minooei, M. (1979), Criticism of the Present, Tehran: Kharazmi. 

Mojtabaee, F. (1996), “The Story of the Meeting and Correspondence Between Bouali and 

Bousaid”, Persian Academy Letter, no. 6. 

Monzavi, AN. (1996), “Divan Mam and Zain Ahmadkhani”, Persian Academy Letter, no. 5. 

Nezami Aruzi, ABA. (2007), Four Essays, Corrected by Mohammad Ghazvini and 

Mohammad Moeen, Tehran: Zavvar. 

Pourjavadi, N. (1985), Abolhassan Bosti’s Life and Works, Tehran: Special Cultural and 

Scientific. 

Pourjavadi, N. (1985), Sultan-e-Tarighat, Tehran: Agah. 

Pourjavadi, N. (1995), Ein-al-Qadzat and Teachers, Tehran: Asatir. 

Pournamdarian, T. (1996), Ramsey Codes and in Persian Literature, Tehran: Special Cultural 

and Scientific. 

Rastgoo, SM. (2005), “Another Way of Seeing”, Spiritual Studies Journal, no. 2. 

Razi, N. (1986), Morsad-al-Abad (The Servants' Crossing), Corrected by Mohammad Amin 

Riahi, Tehran: Special Cultural and Scientific Publication. 

Sanai, M. (2007), The Wise Sonnets of Sanai Ghaznavi, Corrected by Yadollah Jalali Pandari, 

Tehran: Special Cultural and Scientific Publication. 

Sarifini, IBM. (2008), An Extract of Al-Siyagh in History of Nishapur, Researched by 

Muhammad Osman, Cairo: Al-Qaqafa al-Dini'i School. 



 151   و ديگران)گو  سيدمحمد راست( ... القضات دربارة بررسي ديدگاه عين

 

Shafiei Kadkani, MR. (1988), An Introduction to the Secrets of Al-Tawhid in Officials of 

Sheikh Abi Said, Tehran: Agah. 

Shafiei Kadkani, MR. (2006), Tasting the Taste of Time, Tehran: Sokhan. 

Shafiei Kadkani, MR. (2016), Qalandria in History, Tehran: Sokhan. 

Zekavati, A. (2002), Ein-al-Qadzat and his Critics, The Matinics of Hamadani (Seven Words 

in Mysticism), Authored by Parviz Azkaei, Hamadan: Madistan. 



 

 

 


